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  ۱۳۸۸، تابستان ۱۲ي، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة حقوقهاي  آموزه

  

  ضمانت اجراي مغفول

  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

  ١زاده   دكتر ابراهيم موسي  
  دكتراي حقوق عمومي    

  چكيده      
مراتـب در صـدر      قانون اساسي به عنوان نُرم برتر و هنجار مرجع، از نظر سلـسله            

 لذا تضمين برتري آن بر تمامي آنها، امري لازم ة قوانين و مقررات قرار دارد،هم
تنها در برابر تجاوزهاي احتمـالي        از اين منظر، قانون اساسي نه      .و ضروري است  

حكومتي نيز   حكومتي و غير   قوة مقننه، بلكه بايد از تعرضات ساير قوا و اركان         
  .مصون نگه داشته شود

 در اكثر كشورها مرجعي براي صيانت از قـانون اساسـي در             به همين منظور        
در قـانون اساسـي جمهـوري اسـلامي         . بيني شده اسـت    برابر همة تهديدها پيش   

بر عهدة  ) مجلس شوراي اسلامي  (ايران، مقابله با تجاوزهاي احتمالي قوة مقننه        
امـا بـه زعـم      . قـرار داده شـده اسـت      ) شـوراي نگهبـان   (نهادي خاص و مستقل     

انان كـشور مـا، در برابـر تجـاوزات و تهديـدهاي سـاير قـوا و نهادهـاي          حقوقد

                                                        
 ۲۶/۱۰/۱۳۸۷: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۱۲/۱۳۸۶: تاريخ دريافت.  

1. e_mousazadeh@yahoo.com 
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، قـانون اساسـي داراي ابهـام بـوده و هـر كـدام از آنهـا مراجعـي چـون                      سياسي
اند  جمهور و حتي تأسيس دادگاه قانون اساسي را پيشنهاد نموده         رهبري، رئيس 

 ضـمانت  كه نوشتار حاضر ضمن بررسي و نقد اين ديـدگاهها، در صـدد نمايانـدن              
  .باشد شده مي  حال مغفول و فراموشاجرايي واحد و متمركز اما در عين

حاكميت قانون، هنجار برتر، ضمانت اجرا، پاسـداري از قـانون            :يواژگان كليد 
  .نگهبان اساسي، شوراي

  مقدمه
اين اصل يك مفهـوم كلـي   . اصل حاكميت قانون از اصول مهم حقوق عمومي است       

 كه كلية فعاليتهـاي     ا به اين معن   ؛باشد نهادهاي حاكميتي مي  است كه شامل كلية قوا و       
  .يي تابع قانونندي، اداري و اجراياري، قضاذعمومي اعم از قانونگ

كند كـه قواعـد منـدرج        اصل حاكميت قانون بر كلية اعمال هنجاري، ايجاب مي        
در قانون اساسـي بـر قواعـد ديگـر حاكميـت داشـته باشـند؛ چـرا كـه قـانون اساسـي                     

هـاي حـاكميتي بايـد در        ترين مظهر ارادة حاكم است و ساير پديـده         ورد عالي آ دست
  .روي آن موجوديت يابند پيروي و دنباله

اي انديـشيده شـود كـه سـاير اعمـال            براي تضمين برتري قانون اساسي بايد چـاره       
نظارت بر تطـابق قـوانين و   . حاكميتي، قواعد قانون اساسي را مورد تجاوز قرار ندهند     

  .باشد  با قانون اساسي، شرط اساسي حاكميت قانون ميمقررات
ي و تصويب قـانون اساسـي و قـرار دادن آن            يبايد توجه داشت كه اعلام و شناسا      

مرحلـة اساسـي،    . مراتب قواعد حقوقي، يك مرحله از كار است         سلسله در رأس هرمِ  
مين و ضمانت اجرا و مكانيسمي است كه بتواند اجراي آن را از طرف قواي حاكم تأ    

  .العمل حقوقي نشان دهد تضمين نمايد و در برابر نقض آن عكس
بنابراين تحقق حاكميت قانون منـوط بـه تـضمين اجـراي قـانون اساسـي اسـت و                   
تضمين اجراي قانون اساسي نيز منوط به اين است كـه يـك مرجـع عـالي، مـستقل و               

لي قواي حاكم    نسبت به اجراي قانون اساسي نظارت كند و از تجاوز احتما           ،طرف بي
  .و نهادهاي سياسي و اجرايي به قانون اساسي و اصول مندرج در آن جلوگيري نمايد

ار قانون اساسي، علاوه بر اصول قانون اساسي،        ذدر نظام حقوقي كشور ما، قانونگ     
نيـز در نظـر     ) ترين هنجار حقـوقي    به عنوان عالي  (را  حفظ و حراست موازين اسلامي      
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  .دو ميثاق شرع و قانون اساسي كرده است و خود را مقيد به داشته
ال اساسي و اصلي اين است كه آيا قوة مؤسس، براي تـضمين حاكميـت   ؤحال س 

  بيني كرده است؟ شرع و قانون اساسي، مرجع و مكانيسمي نيز پيش
ال فوق و با فرض اينكه مرجعي واحـد و متمركـز   ؤاين نوشتار با در نظر گرفتن س    

 در پنج بند، شكل گرفته كـه        ،بيني شده  پيش» نون اساسي قا«و  » شرع«براي صيانت از    
، بـه تبيـين مفـاهيم مـرتبط بـا           »ضـمانت اجـرا   «و  » قانون«شناسي از     مفهوم ةپس از ارائ  

  . به اثبات فرضيه پرداخته است، تحليل حقوقيةارائو موضوع 

   تعريف و مفهوم قانون.۱
طلاح عبارت است از    كش است و در اص     ي خط الغتي سرياني به معن   ) Canon(قانون  
 )۴/۲۸۴۶: ۱۳۸۱جعفري لنگـرودي،  ( ي تصويب كنند  قانونگذاراي حقوقي كه مراجع      قاعده

كـه بـر رفتـار اشخاصـي كـه در جامعـه زنـدگي               اسـت    قواعد كلـي     اي از   يا مجموعه 
 جامعه را بر عهده دارند حـاكم بـوده و در            ةكنند و بر ارگانهاي حكومت كه ادار       مي

نهـاي حكومـت و در ارتبـاط بـا ديگـر واحـدهاي سياسـي ظـاهر                  ارتباط افراد با ارگا   
 بـه عبـارت     .)۲۹: ۱۳۸۵مـدني،   ( شـود  شود و اجراي آن از جانب دولت تـضمين مـي           مي

دار، آن را بـراي   موقـت كـه مراجـع صـلاحيت      ديگر قانون مفهومي است كلي و غير      
  .)۴ :۱۳۶۴جعفري لنگرودي، ( دارند اجرا تصويب كرده و به عموم مردم عرضه مي

. گيـرد  قانون در مقابل ساير قواعد اجتماعي نظير قواعد اخلاقي و عرفي قرار مـي             
قواعدي كه در زمان و مكان معين در اكثريت جامعه رعايت آنها لازم شمرده شـده                «

 نداشـته   در عين حال، آن قواعد ضمانت اجـرا        آن قواعد را نيكو بدانند و        يو يا اجرا  
اي اسـت كـه      اما قـانون قاعـده    . )۱۹ :۱۳۸۳فري لنگرودي،   جع( »شود باشد اخلاق ناميده مي   

توسط قدرت عمومي مقرر شده و مدلول آن الزام يا اذن و اباحه اسـت و همـة افـراد                    
اعتبار يك قـانون    . بايد از آن پيروي كنند و اختصاص به مصداق و مورد معين ندارد            

  .)۹۴ :همان(  استي آنبسته به ضمانت اجرا
است كه مرز ميان قانون و ساير قواعـد اجتمـاعي را روشـن              بنابراين، ضمانت اجر  

اي است كه داراي ضمانت اجـرا باشـد، خـواه اينكـه           قانوني قاعده  ةكند، لذا قاعد   مي
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  . باشد و اساسي و خواه اينكه مربوط به موارد خاص و عادي باشدعام
 به عبارت ديگر براي اينكه يك قاعـده در درجـة اول قـانون تلقـي شـود بايـد از                    

بـه  . داشته باشـد   شرايط حداقلي برخوردار گردد؛ يعني بايد حداقل عناصري را در بر          
 :باشد كه ايـن عناصـر عبارتنـد از      قانون داراي عناصر چهارگانه مي    «: تعبير حقوقدانان 

 »ـ ضمانت اجـرا داشـتن     ۴ ـ قلمرو اجتماعي داشتن آن    ۳ ـ الزامي بودن  ۲ ـ كلي بودن  ۱
  .)۲۶ :همان(

ضمانت «ارگانة فوق، به تناسب موضوع مقاله، ويژگي و عنصر          از ميان عناصر چه   
  .پردازيم دهيم و به بررسي مفهوم و انواع آن مي قانون را مدنظر قرار مي» اجرايي

  اي بنيادين در قوانين  ضمانت اجرا؛ خصيصه.۱ـ۱
مقرراتي كه از ضمانت اجرا يعني ضـمانت قـدرت عمـومي برخـوردار اسـت بـه نـام         

  .)۸۳ :همان(شود  قانون ناميده مي
الزامـي بـودن از     . اسـت اي كـه تـوأم بـا ضـمانت اجر           قاعدة حقـوقي يعنـي قاعـده      

مشخصات قاعدة حقوقي است ولي قواعد ديگر هم حالت الزامي را دارد در حـالي كـه                 
مثل قواعد اخلاقي و قواعد مذهبي كه براي پيروان ايجاد تكليـف            . قاعدة حقوقي نيستند  

] ةقاعد[ وسيع را به همراه دارد اما ضمانت اجراي مادي مثل            ياكند و الزام در معن     مي
  .)۳۷ :۱۳۸۵مدني، (  حقوقي از جانب دولت تضمين شده استة قاعد.حقوقي ندارند

 حقوقدان و فيلسوف معـروف انگليـسي، حقـوق توصـيه نيـست،              ١به گفتة هابس،  
حكـم  موضوع اصـلي  .  هدف قانون اين نيست كه مفاهيم را تعريف كند    .فرمان است 

اي  قانون، ايجاد الزام و تكليف در رفتار متقابل اجتماعي است، اوامـر و نـواهي ويـژه                
  .)۱/۱۸۵: ۱۳۷۸كاتوزيان، ( كه ضمانت اجرا دارد

باشـد؛ زيـرا در غيـر ايـن          قاعدة حقوقي داراي ضمانت اجرايي كافي و مـؤثر مـي          
مانت صورت در حكم پند و اندرز و موعظه خواهـد بـود و نـه قاعـدة حقـوقي و ض ـ                    

اجراي قاعدة حقوقي نيـز يـا از طريـق اعمـال مجـازات و كيفـر اسـت و يـا ضـمانت                        
شده بـا    دارد، عمل حقوقي انجام    اجرايي نقض قانون در خود قانون است كه مقرر مي         

                                                        
1. Hobbes. 
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واحـدي،  (  قـانون مـدني    ۱۹۰ قانون محكوم به بطلان يا عدم نفوذ است، مثل مادة            نقض

۱۳۸۵: ۳۴(.  
 اسـت كـه بـه منظـور ايجـاد نظـم و اسـتقرار عـدالت بـر                    آور اي الزام  قانون قاعده 

كنـد و اجـراي آن از طـرف دولـت تـضمين              زندگي اجتمـاعي انـسان حكومـت مـي        
  .)۵۸ :۱۳۷۹كاتوزيان، ( شود مي

آور بـوده و رعايـت آن از طـرف           قاعدة حقوقي چهار خصيـصه دارد، بايـد الـزام         
 تنظـيم روابـط     دولت تـضمين شـده و مفـاد آن كلـي، عمـومي و بـالاخره هـدف آن                  

تـوان در شـمار      اي را كه ضـمانت اجرايـي نـدارد نمـي           بنابراين قاعده . اجتماعي باشد 
  .)۴۹ :۱۳۸۳زنجاني،  عميد( قواعد حقوقي آورد

منظـور از   . رود آور بودن قانون از ويژگيهاي ذاتـي هـر قـانون بـه شـمار مـي                 الزام
است كه بـدون وجـود      ويژگيهاي ذاتي قانون، آن دسته از وجوه مميز و عناصر مقوم            

فرق قانون با ديگر هنجارهاي رفتاري در اين است . شود آنها اساساً قانون تشكيل نمي    
 در .آورد العمـل دسـتگاه حكـومتي را بـه دنبـال مــي      كـه عـدم پيـروي از آن، عكـس    

شـود و در اعمـال هنجارهـاي يـك نظـام             حقيقت، پيروي از قانون الزام و اجبـار مـي         
قـدرتِ قـوانين كـشوري در تـرس و          . شـود  م وجدان، اتكا نمي   حقوقي به اقناع و التزا    

منتـسكيو،  (وحشتي است كه مردم از نيروي سياسي موجود در پشت آن قـوانين دارنـد            

ژاك روسو در صورتي كه ضمانت اجرايي وجـود نداشـته             و به تعبير ژان    )۸۱۵: ۱۳۷۰
فراد عـادل و بـه سـود        اثر خواهد بود و اين به ضرر ا        باشد قوانين در ميان افراد بشر بي      

  .)۱۸۷ :۱۳۸۰روسو، ( اشخاص شرير خواهد بود
 مستلزم اين معناست كه مجريان قانون در درجـة نخـست از             ،آور بودن قانون   الزام

اجراي آن سر باز نزنند و هوسبازانه به اجراي آن نپردازند و در درجة دوم بـر اسـاس                 
عنـي حاكميـت قـانون بـر اسـاس          ي(قاعده، آن را الزام و اعمال كنند كه معناي اخيـر            

آور بـودن قـانون      ويژگي الزام . شود الاخص ناميده مي   حاكميت قانون به معني   ) قاعده
 فـارق قـانون و ديگـر قواعـد          ةاز ويژگيهاي ذاتي آن است به اين معنا كه شـايد نقط ـ           

: ك.ر(اجتماعي تنظيم رفتار و به يك معنا جـزء مقـوم قـانون، الزامـي بـودن آن باشـد                     

  .)۱۶ـ۱۵ :۱۳۸۵راسخ، 
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   مفهوم ضمانت اجراي قانون.۲ـ۱
هرگاه قانوني نقض شود قدرت عمومي براي حفظ نظم و حقوقي كـه ضـمن نقـض                  

العمل را   دهد كه اين عكس    العمل نشان مي   افتد و عكس   كار مي ه  شده، ب  آن قانون تباه  
ضمانت اجرا حمايت مراجع رسمي است در اعمال قانون، كـه           «. ضمانت اجرا گويند  

  .)۳/۲۴۲۱: ۱۳۸۱جعفري لنگرودي، ( »كن است به صورت كلي و يا جزئي باشدمم
اما بايد توجه داشت كه براي همة قواعد حقوقي يك نـوع ضـمانت اجـرا وجـود        

خــلاف پنــدار برخــي از مؤلفــان حقــوق، ضــمانت اجــرا  بــر. )۳۷ :۱۳۸۵مــدني، (نــدارد 
ي ضـمانت اجـرا     يضاعلاوه بر اين، خود تعقيـب ق ـ      . ي ندارد ياختصاص به تعقيب قضا   

 بلكه ابـزار ضـمانت اجراسـت و ضـمانت اجـرا همـان قـسمتي از                  ،شود محسوب نمي 
  .شود كار برده ميه قدرت عمومي است كه عليه ناقض قانون ب

هـاي مختلـف حقـوقي فـرق         حسب رشته  ضمانت اجرا اشكال مختلف دارد و بر      «
 اجــراي ماننــد ضــمانت اجــراي مــدني، ضــمانت اجــراي اداري و ضــمانت. كنــد مــي

  .)۱۰۱ :۱۳۸۳جعفري لنگرودي، (» كيفري
بطلان و عدم نفوذ و رد شهادت ولگـردان         .  بزهها هستند  يمجازاتها ضمانت اجرا  

انفصال موقت يـا دائـم ضـمانت        .  مدني هستند  يو رد اقرار و مانند اينها ضمانت اجرا       
  .)۳/۲۴۲۱ :۱۳۸۱، همو(باشند   اداري ميياجرا

  نون اساسيدر قا» ضمانت اجرا« بررسي .۲

   مفهوم و قلمرو قانون اساسي.۱ـ۲
قانون اساسي قانوني است كه اصول حكمراني و سازمانهاي راجـع بـه آن و اصـول مهـم       

اگر كتبي باشد و به تصويب رسـيده        . حقوق عمومي آحاد ناس در آن فراهم آمده است        
  .)۱۰۵۹۶همان، ش( باشد قانون اساسي نوشته گويند وگرنه قانون اساسي عرفي خوانند

در قانون اساسـي سـاختمان حقـوقي دولـت و رابطـة سـازمانهاي آن بـا يكـديگر                    
در اين رشته، شكل حكومت و قواي سازندة آن و طرز شركت افراد             . شود مطرح مي 

  .گانه و حقوق و آزاديهاي آنان در مقابل دولت، مورد گفتگوست در ايجاد قواي سه
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شهرت جهاني يافتـه    » قوق محض ح« حقوقدان اتريشي كه نظرية او دربارة        كلسن
 قـانون اساسـي را در رأس هـر نظـام حقـوقي              ،و طرفداران زيـادي پيـدا كـرده اسـت         

  .داند مراتب خود ناشي از آن مي داند و اعتبار همة قواعد را در سلسله مي
در نظرية بنيادي كلسن همة قواعد حقوق بر يك بنياد اصـلي و مـشترك اسـتوار                 

آورد و در بيشتر كشورها بـه        ي دولت را به وجود مي     اصلي كه ساختمان حقوق   . است
  .)۲۷ :۱۳۷۷كاتوزيان، ( كند و در واقع ميثاق ملي است صورت قانون اساسي جلوه مي

مهمترين و بالاترين قانوني كه از خارج بـر دولـت حكومـت دارد و اَعمـال همـة                   
  .)۱۲۲ :نهما(كند قانون اساسي است  ي را هدايت ميقانونگذارگانه، حتي  قواي سه

دارند كه امور مهم كـشور چيـست، چـه كـساني در چـه                قوانين اساسي معلوم مي   
  )۲/۲۳: ۱۳۸۴بوشهري، ( زماني، در كجا چه حقوقي دارند؟

قانون اساسي يك سلسله اصول و قواعد مدوّن و مرتبي است كه زير لـواي يـك                 
 به افـراد و  دار به تصويب رسيده و متن رسمي و تشريفاتي به وسيلة مقامات صلاحيت  

» قـانون برتـر   «تشكيلات سياسي و متصديان امور و همچنين بر قوانين عادي به عنوان             
  .)۱۵۶ :۱۳۸۲وفادار، ( راند حكم مي

 به كلية قواعد و مقررات موضـوعه يـا   ،به عبارت بهتر قانون اساسي در مفهوم عام  
اجـراي آن   شود كـه مربـوط بـه قـدرت و انتقـال و               عرفي، مدوّن يا پراكنده گفته مي     

 قانون اساسي، از يك سـو حـدّ و مـرز آزادي فـرد را در برابـر عملكردهـاي               . ...است
و از سوي ديگر حدود اعمال قواي عمومي را در برخورد           ) نهادهاي فرمانروا (قدرت  
  .)۳۵ :۱۳۸۰قاضي، ( كند  حقوق فردي رسم ميةبا حوز

  قانون اساسي» يضمانت اجرا« نظريات مطرح راجع به .۲ـ۲
توان ادعا كرد كـه قـانون اساسـي داراي ارزش چنـداني نيـست؛ زيـرا قـوانين                     مي آيا

ماننـد و بـه كلـي        گيرند، معلق و بلااجرا مـي      حرمتي قرار مي   اساسي مورد تجاوز و بي    
توان ادعـا كـرد كـه قـوانين اساسـي،           شوند؟ يا برعكس آيا مي     لغو و نسخ و ابطال مي     

ي برخـوردار بـوده و نقـض آن همـراه بـا              حقـوق  يمانند ساير قوانين از ضمانت اجـرا      
  باشد؟ العمل حقوقي مي عكس
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گروهـي  .  اين زمينه نظريات متفاوتي از سوي حقوقدانان مطرح گرديده است          در
معتقدند كه قانون اساسي فاقد ضمانت اجراست و گروه ديگري براي قانون اساسـي،         

ريـات هـر دو گـروه       در ادامـه بـه بررسـي نظ       . نظير ساير قوانين، ضمانت اجـرا قائلنـد       
  :پردازيم مي

  )قانون اساسي فاقد ضمانت اجرا(نظرية اول 
گانه گذاشته شـده     تكاليفي كه بر طبق قانون اساسي بر عهدة قواي سه         «: آنان معتقدند 

  .)۳۹ :۱۳۸۵مدني، ( »قيمي نداردتاست ضمانت اجراي مؤثر و مس
وز قرار گيرند، بـه     قوانين اساسي براي اين كه مورد تجا      «: گويد ويكتور هوگو مي  

  .)۱۸۳ :۱۳۸۴هاشمي، ( »زنند اند؛ زيرا فرياد نمي وجود آمده
توان در شـمار قواعـد حقـوقي آورد و           اي را كه ضمانت اجرايي ندارد نمي       قاعده

اگر چنين اصلي را بپذيريم ناگزير بايد قانون اساسي را به عنوان قـانون داراي قواعـد                 
ــرا تكــالي  ــيم؛ زي ــراي نهادهــا و  حقــوقي مــشخص انكــار كن ــانون اساســي ب في كــه ق

كند و يا اختياراتي كه براي قوة مقننه، مجريه و قـضائيه             شخصيتهاي حقوقي معين مي   
كدام ضمانت اجرايي مؤثر و مستقيمي ندارد و اصولاً قانون اساسي            شود هيچ  قائل مي 

  .)۴۹ :۱۳۸۳زنجاني،  عميد( در برابر كودتاي نظامي يا انقلاب مردمي فاقد تضمين است
اول : شـوند  قواعد به اصطلاح حقوقي به دو جهت كلي از ساير قواعد متمايز مـي             

دوم ضـمانت   . مـستقيم آنهـا از سـوي قـدرت عمـومي           به دليل صدور مستقيم يا غيـر      
  .اجراي آنها از راههاي قضايي يا اداري

 بايد از سوي قدرت عمومي باشد در مـورد قـانون اساسـي              هشرطي كه منشأ قاعد   
، لكـن در خـصوص شـرط دوم كـه ضـمانت اجـراي قواعـد بـه وسـيلة                     صادق اسـت  

جمعي را  . نظران اختلاف وجود دارد    دستگاههاي قضايي يا اداري است ميان صاحب      
اعتقاد بر آن است كه پشتيبان اجراي قواعـد حقـوقي، دسـتگاه دولتـي اسـت كـه بـر                     

ت بـر   كند و اگر كساني كـه قواعـد و مقـررا           حسب حاكميت و اقتدار خود عمل مي      
آنان بار شده است از قبول و اجـراي آن روي برتابنـد يـا خـلاف آن عمـل كننـد بـه                 
وسيلة مكانيسم الزام و اجبار و قواي قاهره كه انحصار آن در دسـت قـدرت عمـومي           
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كننـدة   انجام اين امر، مستلزم آن است كه تـضمين        .  وادار به اطاعت خواهند شد     است
شـود دو عنـصر متفـاوت باشـند در      حميـل مـي  اجراي قاعده و كسي كه قاعده بر او ت      

  .له به اين صورت نيستئحالي كه در قانون اساسي مس
 قاعـده و ضـامن اجـراي آن كـه قـدرت عمـومي اسـت و بايـد                    مقام صـادركنندة  

مقررات و قواعد بر او هم تحميل شـود در بـسياري از مـوارد يكـي اسـت لـذا الـزام                       
شـود كـار بـسيار       ود آنـان نيـز بـار مـي        فرمانروايان به اجراي قواعد مصوبي كه بـر خ ـ        

  .)۷۳ :۱۳۸۳قاضي، ( دشواري است
در نقد اين نظريه بايد گفت كه در نظامهاي سياسي و حقوقي امـروزي، تعامـل و                 

گردد كه ضامن اجراي قـانون اساسـي، مجـزا و            ارتباط متقابل قوا به نحوي تنظيم مي      
خـلاف حكومتهـاي     بـر . شـود  بينـي مـي     آن پـيش   ةمنفك از مقام و مرجع صادركنند     

بيني آن در قوانين اساسـي و پـذيرش          پيشين، امروزه با قبول اصل تفكيك قوا و پيش        
شـود و   نظارتهاي متقابل، قدرت عمومي در ميان اركان متعدد تقسيم و سرشـكن مـي        

  .باشد توان پذيرفت كه قدرت عمومي در دست يك ركن يا يك فرد مي ديگر نمي
كه ضمانت اجراي قانون اساسي هماننـد ضـمانت         از سوي ديگر، صرف اين ادعا       

زنـد، مگـر     اي بر الزامي بودن قـانون اساسـي نمـي          باشد لطمه   قوانين عادي نمي   ياجرا
 ماهيت يكساني دارند؟ آيا قـوانين  ،هاي حقوقي ضمانت اجراي موجود در ساير رشته  

  عادي هميشه داراي ضمانت اجرا هستند؟
الملـل متفـاوت از ضـمانت        واعد حقوق بين  مضافاً اينكه، ماهيت ضمانت اجراي ق     

 ،باشـند  باشد و با اينكه دولتها، موضوع آن رشتة حقوقي مـي           اجراي قوانين داخلي مي   
 الملل اذعـان دارنـد     ولي با اين حال حقوقدانان، به پذيرش ضمانت اجراي حقوق بين          

  .)۱/۲۹ :۱۳۷۶ميرعباسي، (
باشـد داراي    ضـمانت اجـرا مـي     بنابراين، پذيرش اين نظريه كه قانون اساسي فاقد         

  .تواند ارزش حقوقي داشته باشد ايرادهايي به شرح فوق بوده و اين نظريه نمي

  )قانون اساسي متضمن ضمانت اجرا(نظرية دوم 
طرفداران اين نظريه معتقدند كه قانون اساسي نظير ساير قوانين داراي ضـمانت اجـرا               
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يك نقشة قدرت نيست كه براي مخاطبان       قانون اساسي صرفاً    «: به تعبير آنان  . باشد  مي
 بلكـه قـوانين   ،خود، نهادها و اشخاص مجاز به اعمال قدرت سياسي را مشخص كنـد     

اساسي براي وضع محدوديتها راجع بـه اعمـال اختيـارات توسـط پادشـاه و يـا ديگـر                    
منصبان و نيز براي تنظيم حقوق اساسي و آزاديها و ديگـر ارزشـهاي بنيـادين                 صاحب

حكومـت  :  در كتاب خود نوشت    ١گونه كه توماس پِين    همان. اند حي شده جامعه طرا 
  .)۱۶ :۱۳۸۲بارنت، ( »باشد بدون قانون اساسي يك قدرت نامشروع مي

قانون اساسي ضرورتاً بايد قدرت مطلقه را تحت نظر و مراقبت داشته باشد وگرنه           
  .بود شناسايي به عنوان يك قانون اساسي مناسب و ليبرال نخواهد ةشايست

اي كه حمايت از حقوق در آن تضمين نـشده و تفكيـك قـوا صـورت                  هر جامعه 
  .)۱۶مادة ،  فرانسه۱۷۸۹اعلاميه حقوق بشر ( نپذيرفته فاقد قانون اساسي است

قـانون اساسـي در رأس      . اصول قانون اساسي چارچوب همة مقررات كـشور اسـت         
دولتهـا بايـد    .  و حكومت  قانون اساسي ميثاقي است بين ملت     . تمام قوانين قرار دارد   

شـده در قـانون اساسـي را بـه           بينـي  خود را مقيد بدانند كه حقوق و آزاديهاي پـيش         
اشخاصـي كـه از     . دقت مراعات نمايند و از حـدود اختيـارات خـود تجـاوز نكننـد              

 دهنـد  اصول قانون اساسي خارج شوند صلاحيت اشتغال در آن مقام را از دست مي     
  .)۱۶۳: ۱۳۸۵مدني، (

 جهت كه هر قانون اساسي سازمانها و تـشكيلات اساسـي دولـت را تعيـين                 از اين 
 بــراي حفــظ نظــم در دولتهــا و روابــط بــين قــواي مختلــف، هــيچ يــك از ،كنــد مــي

. سازمانهاي مزبور نبايد بتواند به قانوني كه آن را به وجود آورده اسـت تجـاوز كنـد                 
ثبـات آن احتيـاجي بـه    عدم امكان تجاوز فرع به اصل، از قواعدي نيـست كـه بـراي ا         

تـر را تعيـين    استدلال باشد و بديهي است قانون عالي كه صلاحيت سـازمانهاي پـايين          
  .)۲۹۴ :۱۳۷۷كاتوزيان، (كند به آنها اجازة تجاوز به خود را نخواهد داد  مي

  )واقعيت موجود(نظرية سوم 
 بـه   به نظر نگارنده، براي پذيرش يا نفـي ضـمانت اجـراي قـانون اساسـي لازم نيـست                  

                                                        
1. Thomas Paine. 
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 بلكـه بايـد چـشم بـر واقعيتهـاي          ، صرف حقوقي و نظـري متوسـل شـويم         استدلالهاي
نـداريم كـه    به نظر ما از نيمة دوم قرن بيستم، هـيچ كـشوري سـراغ               . يميموجود بگشا 

بينـي   ، لكـن نهـادي بـراي تـضمين آن پـيش           داشته باشـد  قانون اساسي مدون و نوشته      
ر يا نهادهاي صيانت از قوانين اساسـي        نكرده باشد، لذا در همة كشورها، نهادهاي ناظ       

، پس لازم نيست كه براي اثبات ضمانت اجراي قانون اساسي بـه              است بيني شده  پيش
يـك  ) قـانون اساسـي  (حقـوق اساسـي   «. يمياستدلالهاي صرف تئوريكـال بـسنده نمـا      

حقـوق اساسـي نـوين بـه سـختي تحمـل            . باشـد  شده توسط قاضي مـي     حقوق تضمين 
 اساسي به عنوان يـك حقـوق        ،ضمين اعمال آن توسط قاضي    خواهد كرد كه بدون ت    

امروزه حقـوق اساسـي آلمـان، آمريكـا، اتـريش، كانـادا، اسـپانيا، ايتاليـا،                 . تلقي شود 
اي  بلژيك، يونان، فرانسه، پرتغال، سوئيس و غيره بـه صـورت وسـيعي حقـوق رويـه                

  .)۲۷ :۱۳۸۳فاورو، ( »هستند
 كـشور  ة كـه ادار ا به ايـن معن ـ  ؛استدولت در مفهوم كنوني خود، دولت حقوقي        

تنها نـاظر بـر قواعـدي اسـت كـه از خـارج               اين اصل نه  . بايد بر طبق قانون انجام شود     
  .شود  شامل قواعدي هم كه دولت وضع كرده است مي،سازد دولت را محدود مي

به اين ترتيب بايد پـذيرفت كـه پاسـداري از قـانون اساسـي در واقـع حمايـت از                     
  .است» دولت خودكامه«و » دولت سياسي«در برابر » حاكميت قانون«و » دولت حقوقي«

نظر  براي قانون اساسي، صرف   » ضمانت اجرا «شود كه وجود     بنابراين، مشاهده مي  
 قطعـي و غيرقابـل انكـار        ياز جنجالهاي نظري و صرفاً بر اساس واقعيت موجود، امر         

  .باشد مي

  قانون اساسي» ضمانت اجراي«ماهيت . ۳ـ۲
ساسي بايد در درون خود تضميناتي را بينديشد كه ديگر كسي يـاراي تجـاوز               قانون ا 

براي اينكه ملتي بتواند روي پاي خود بايستد بايد اصول          . به آن اصول را نداشته باشد     
. فرما باشد تا ستون فَقَرات آن جامعه شـود         ثابت و محترمي در درون آن جامعه حكم       

  .)۱۲۳: ۱۳۷۷زيان، كاتو( اين ستون فقرات قانون اساسي است
شـود   ضمانت اجراي قانون اساسي به مجموعه نهادها و سازوكارهايي اطلاق مـي           
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گونه محدوديتي، برتري قانون اساسـي بـر همـة قـوانين و               به وسيلة آنها بدون هيچ     كه
  .گردد قواعد فرودين ديگر تضمين مي

 نُرم برتـر    در همة كشورهايي كه به يك قانون اساسي مجهزند اين قانون به عنوان            
 نظامهـاي ضـمانت اجـرا       ،براي حصول اطمينان از اين برتـري      . شود در نظر گرفته مي   

گيرنـد   بيني شده است و اعمالي كه تحت كنترل مبتني بر قانون اساسي قرار مـي               پيش
ـ تـصميمات     ۳ و قواعد ناشي از ارادة قـوة مجريـه           ها  نامه ـ آيين ۲ـ قوانين   ۱ :عبارتند از 

  .)۷۶ :۱۳۸۳هامون، ( يت مقامي كه عمل از او ناشي شده استـ عدم صلاح۴قضايي 
اي كه بـه قـانون اساسـي مـدون محـول             بر طبق اصل حاكميت قانون، وظيفة اوليه      

اعمال اختيارات حكومتي كه بـراي      . شده عبارت از مهار كردن نهادهاي حكومت است       
، ويرانگـر   ست، بايد مهار شود تا خود آن اختيارات        ا تحقق ارزشهاي جوامع ضروري   

  .(E.C. Wade, 1983: 285) اند  ترويج آنها به وجود آمدهارزشهايي نباشند كه به منظور
 ، به عبارت ديگـر    . در صدر همة قوانين قرار دارد      مراتب  قانون اساسي از نظر سلسله    

گيرد و لذا هـيچ      همة قوانين و مقررات مملكت از قانون اساسي آن مملكت ريشه مي           
  .)۱۱۵ :۱۳۸۲وفادار، ( خالف آن باشدتواند م قانوني نمي

 نبايد از   ،چند در ماهيت و نوع ضمانت اجراي قانون اساسي نقصي وجود دارد           هر
زيرا با فـشار سـاير      ؛   الزامي هستند  ةآن نتيجه گرفت كه اين قواعد كاملاً فاقد خصيص        

نهادها و پذيرش كنترل متقابل ناشي از تفكيك قـوا و نظـارت قـواي نـاظر، متخلـف                   
  .ر به اطاعت خواهد شدمجبو

در حقـوق خـصوصي،     و  نقص ضمانت اجرا بـه قـانون اساسـي اختـصاص نـدارد              
وليت ئبنابراين تعيـين مـس     .الملل نيز اين نقص وجود دارد      كيفري و به ويژه حقوق بين     

 كافي است و بر اين اسـاس در قـانون   هاي كنترل براي ضمانت اجرا    بيني شيوه  و پيش 
گردد تا در حد ممكـن       ادي، كنترلها و ضمانتهايي تعيين مي     اساسي نيز مانند قوانين ع    

  .)۲۹ :۱۳۸۰قاضي، : ك.ر( اجبار براي اجراي قانون اساسي و نظم جامعه تأمين شود

  هاي تضمين قانون اساسي  روشها و شيوه.۳
براي حفظ قانون اساسي قبول اين نظر كه قواي دولتي حـق تجـاوز بـه آن را ندارنـد                    
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توان جلوگيري كـرد     بايد ديد به چه ترتيب عملاً از تجاوز مي        . درس  به نظر نمي   كافي
و مقام صالحي كه بتواند عدم مطابقت اِعمال حاكميت را با قـانون اساسـي تـشخيص       

  دهد و از آنها جلوگيري كند كدام است؟
تنها بايـد در مقابـل تجاوزهـاي احتمـالي           لازم به ذكر است كه قانون اساسي را نه        

ايد از تجاوزهاي احتمالي قـوة مجريـه، قـوة قـضائيه، سـاير نهادهـاي                قوة مقننه بلكه ب   
حــاكميتي، گروههــا و احــزاب سياســي نيــز مــصون نگــه داشــت؛ چــرا كــه تهــاجم   

  .باشد گرفته عليه قانون اساسي از سوي ساير قوا بيشتر از قوة مقننه مي صورت
مرسوم به لحاظ حقوقي براي صيانت از قانون اساسي روشهاي متعددي معمول و             

  :است كه عبارتند از

  كننده  از حيث ماهيت نهاد تضمين.۱ـ۳
شـود   بيني مـي  در همة كشورها، پاسداري از قانون اساسي به وسيلة قانون اساسي پيش           

 ةعـالي ايـالات متحـد      مثل ديوان ؛  باشد كه اين پاسداري يا بر عهدة مرجع قضايي مي        
 يا يك نهاد سياسي آن ،)۲، بخش   ۱، جزء   م، اصل سو  قانون اساسي ايالات متحدة آمريكا    ( آمريكا

فصل هفتم، اصـول    ،  قانون اساسي فرانسه  ( مثل شوراي قانون اساسي فرانسه    ؛  را بر عهده دارد   

با اين توضيح كه براي صيانت از قانون اساسي به ويژه در مقابـل تجاوزهـاي                . )۶۴ـ ۵۶
  .كنند احتمالي قوة مقننه، هيأت و نهاد سياسي معين مي

م برخي، عيب مهم اين روش اين است كه سياست با عدالت و اصـول               زع البته به 
  )۱۲۶ :۱۳۷۷كاتوزيان، ( و عرف سازگار نيست

   از حيث زمان تضمين.۲ـ۳
تقـسيم شـده    » پيـشيني «و  » پـسيني «هـاي    به لحاظ زمان نظارت، اعمال نظارت به شيوه       

ا پيش و قبـل از      به اين معنا كه برخي كشورها نظارت بر اجراي قانون اساسي ر           . است
 و در   )۶۱قانون اساسـي فرانـسه، اصـل        (كنند   الاجرا شدن قوانين و مقررات اعمال مي       لازم

الاجـرا شـدن قـوانين و        برخي ديگر، موضوع صيانت از قانون اساسي بـه بعـد از لازم            
نظيـر دادگـاه قـانون      (شـود    گونه محدوديت زماني موكـول مـي       مقررات و بدون هيچ   
  ).اساسي آلمان فدرال
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   از حيث تعدد مراجع.۳ـ۳
وجـود  » متمركـز  غيـر «و  » متمركز«به لحاظ وحدت يا تعدد مراجع نظارتي، روشهاي         

به اين معنا كه در سيستم متمركز بـه جـاي دادگاههـاي عـادي، مرجـع ويـژه و                    . دارد
صيانت از قانون اساسـي را  وظيفة خاصي تحت عنوان دادگاه يا شوراي قانون اساسي       

و صرفاً به دعاوي و ترافعـات حقـوق اساسـي كـه در آنجـا مطـرح                  گيرد   بر عهده مي  
شود رسيدگي كـرده و در صـورت احـراز عـدم انطبـاق موضـوع دعـوا بـا قـانون                مي

نمايـد كـه بطـلان آن در خـصوص همـة افـراد صـدق                 اساسي، آن را باطل اعلام مـي      
  .خواهد كرد

بـوط بـه قـانون      هاي عادي قضايي به ترافعـات مر      ه دادگا ،متمركز اما در نظام غير   
  .كنند اساسي رسيدگي مي

ــراي قــضاوت در    مشخــصة اصــلي ايــن مــدل، گــستردگي صــلاحيت دادگاههــا ب
به ترتيبـي كـه دادگاههـا دربـارة موضـوعاتي         . موضوعاتي از طيفهاي مختلف است    

مرتبط با قوانين موضوعه و موضوعات مربوط بـه قـانون اساسـي در دعـاوي تحـت          
 نظارت بر مبناي قانون اساسي در همة        ، اين شيوه  در. شان واجد صلاحيتند   رسيدگي

اي در رابطـه     دادگاهها به عنوان يك اصل پذيرفته شده است و هيچ رسيدگي ويژه           
  .)۱۵۹ :۱۳۸۴زارعي، ( گيرد با موضوعات مربوط به قانون اساسي صورت نمي

نظــارت . ي يكــي از ويژگيهــاي جديــد قــوانين اساســي آزاد اســتينظــارت قــضا
به اختيار دادگاهها براي نظارت بر مطابقـت قـوانين عـادي و مـصوبات               ي اشاره   يقضا

 قـانون اساسـي     ةغالباً اين وظيفه به يك دادگـاه ويـژ        . قوة مجريه با قانون اساسي دارد     
واگذار شده كه دادگاههاي عادي بايد موضوعات مرتبط با قانون اساسـي را كـه در                

  .هندشود به اين دادگاه ارجاع د خلال دادرسي مطرح مي
  :ي شايستگي بيشتري از روش سياسي دارديبه نظر برخي از حقوقدانان روش قضا

در بعضي از كشورها    : اند گونه ي مأمور حفظ قانون اساسي در دنيا دو       يتهاي قضا ئهي
شود تا اشخاصي كه شكايت از قوانين معـارض بـا            بيني مي  ي پيش يعالي قضا  ديوان

عـالي نيـز     ابطال قانون را بخواهند و ديـوان      قانون اساسي دارند در آن تظلم كنند و         
عالي متحده در كـشور   اگر به تعارضي برخورد، قانون را باطل كند چنان كه ديوان      

فدرال سوئيس حق دارد قوانين دولتهاي عضو را كه به قانون فـدرال تجـاوز كـرده                 
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  . باطل كنداست
ا كنند كه هرگاه    بهترين راه حمايت از قانون اساسي اين است كه قضات اختيار پيد           

با قانوني برخورد كنند كه با قانون اساسـي مخـالف باشـد در دعـوي از اجـراي آن        
قانون خودداري كنند بدون اينكه حق ابطال آن را داشـته باشـند چـون اگـر قاضـي        
حق داشته باشد قانون را ابطال كند اين اقدام هم نوعي تجاوز از طرف قـوة قـضائيه    

  )۱۲۸ ـ۱۲۷ :۱۳۷۷ان، كاتوزي( به قوة مقننه است

 در حال حاضر دادگاههـاي      .باشند اي نيز طرفدار شيوة متمركز مي      در مقابل، عده  
پارلمـاني   قانون اساسي به شيوة متمركز در كـشورهاي داراي نظـام پارلمـاني يـا نيمـه                

شـود   وظيفة اعمال دادرسي اساسي به دادگاه قانون اساسي سپرده مي    . اند استقرار يافته 
هـر نهـادي كـه وجـود،        .  كلـسن مـستقل از تمـام نهادهـاي دولتـي اسـت             كه به گفتة  

 يـا دولـت باشـد،    قانونگـذار انـدازهاي   كاركرد و صـلاحيتهاي آن در معـرض دسـت    
  .تواند به عنوان يك ديوان قانون اساسي در نظر گرفته شود نمي

قواي عمومي تحت نظارت ديوان قانون اساسي، حق آسيب رساندن بـه وضـعيت              
  .)۸۸ :۱۳۷۸شواليه، (  را ندارنداستقلال آن

شود كه صرفاً به ايـن       وظيفة اعمال دادرسي اساسي در دادگاه خاصي متمركز مي        
مفهـوم ايـن    . منظور تأسيس شده و در اين حوزه از نـوعي انحـصار برخـوردار اسـت               

توانند به ترافعـات خـاص دادگـاه قـانون           انحصار آن است كه دادگاههاي عادي نمي      
  .اينداساسي رسيدگي نم

دهـد و نقـش وي تـضمين احتـرام           اين دادگاه يك قدرت مستقل را تـشكيل مـي         
  .هاست قانون اساسي در تمام حوزه

. كنـد  له ايجـاد نمـي    ئاينكه نظارت پيش يا پس از انتشار قانون باشد تغييـري در مـس             
عالي قانون اساسي آلمان، ايتاليا، اسپانيا، اتـريش و پرتغـال هـم بـه اعمـال        ديوانهاي

شـود كـه ايـن دادگاههـا تنهـا در            گاه گفتـه نمـي     پردازند، اما هيچ   ت پيشين مي  نظار
بنـابراين  . دهند پردازند عمل قضايي انجام مي     مواردي كه به اعمال نظارت پسين مي      

اين دادگاهها چه در اعمال نظارت پيشين و چه در اعمـال نظـارت پـسين و چـه بـا                     
لمـاني، بـه اعمـال نظـارت قـضايي          ارجاع مقامات دولتي و چه با ارجـاع اقليـت پار          

  .)۳۷۰ :۱۳۸۵فاورو، ( پردازند مي
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   ضمانت اجراي قانون اساسي در نظام حقوقي ايران.۴
در جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبـان بـه منظـور صـيانت از قـانون اساسـي در                   

: ك.ر( بيني و تأسيس شده است     مقابل تجاوزات احتمالي مجلس شوراي اسلامي پيش      

 كه از اين لحاظ صـيانت قـانون اساسـي، در برابـر نقـض احتمـالي                  )۹۶ و   ۷۲ل  ، اصو .ا.ق
بيني شـده و ضـمانت اجـراي قـانون اساسـي نيـز از ايـن                  مجلس شوراي اسلامي پيش   

  :شود اين است كه الات و ابهامي كه مطرح ميؤاما س. باشد قابل خدشه مي حيث غير
 حكومتي چه تضمينهايي براي در مقابل تجاوزات احتمالي ساير قوا و اركان: اولاً

بيني شده است؟ چون ممكن است قانون اساسي از سوي نهادهايي            قانون اساسي پيش  
 مجريـه، قـوة     ةعـالي امنيـت ملـي، قـو        عالي انقـلاب فرهنگـي، شـوراي       چون شوراي 

  .نقض شود... قضائيه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراهاي محلي و
اي اسلامي به لحاظ دور بودن از امور اجرايي         بايد توجه داشت كه مجلس شور     : ثانياً

و ادواري بودن دورة آن و نمايندگي مستقيم مردم، كمترين تهديد بـراي قـانون اساسـي                 
محــسوب شــده در حــالي كــه قــواي مجريــه و قــضائيه بــا داشــتن بيــشترين اختيــارات و 

قابـل  لـذا در م   . شـوند   اقتدارات، بالاترين تهديد براي نقض قانون اساسـي محـسوب مـي           
  تهديدات و عملكردهاي آنها كه ناقض قانون اساسي باشند چه تضميناتي بايد انديشيد؟

با توجه به نوع نظارت شوراي نگهبـان بـر قـوانين مـصوب مجلـس شـوراي                  : ثالثاً
، .ا.ق: ك.ر( )باشـد  كه صرفاً مقيد به نظارت پيشين و محدود به زمان معين مـي            (اسلامي  

نظر شوراي نگهبان مشخص گردد كه در مرحلة عمل،          م اگر بعد از اعلا    )۹۵ ـ۹۴اصول  
الاجرا، آثار و نتايجي مغاير با قـانون اساسـي، بـه ويـژه حقـوق بنيـادين و                    قوانين لازم 

حلـي بـراي تـضمين       آورند، در اين صورت چـه راه       آزاديهاي اساسي افراد به بار مي     
  ؟قانون اساسي و جلوگيري از اجراي قواعد مغاير با آن وجود دارد

خواهي  اشخاص براي احياي حق و تضمين حقوق اساسي خويش حق تظلم          : رابعاً
   چه مرجعي دارند؟در

در ايــن زمينــه بــا توجــه بــه مباحــث مختلفــي كــه بــه صــورت پراكنــده در آثــار  
حلهـاي متعـددي     حقوقدانان مطرح گرديده است نظرية واحدي وجود نداشـته و راه          
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انـد   راجعي را به ايـن منظـور پيـشنهاد داده    شده است كه هر يك، مقامات و م   پيشنهاد
  :پردازيم كه در ادامه به بررسي اين نظريات مي

  مقام رهبري. ۱ـ۴
 آن، رهبـري    ۵۷ و ۵ و اصـول     ١ قـانون اساسـي    ةگروهي معتقدند كه بر اسـاس مقدم ـ      

با اين عبارت كه در نظـام حقـوقي         . باشد ضامن قانون اساسي و عدم انحراف نظام مي       
هاد برتـر، ديگـر     با وجود اين ن   . باشد بيني شده است كه رهبري مي      يشما نهادي برتر پ   

رهبـر بـر    گـوييم    وقتي مي . نيازي به دادگاه يا شوراي عالي قانون اساسي وجود ندارد         
خـود و بـه      سه قوه نظارت دارد و يا رهبر وظيفة هماهنگي بين سه قوه را دارد خودبـه               

بنابراين . عالي را رهبر بر عهده دارد      طور غيرمستقيم، وظايف دادگاه عالي يا شوراي      
اي چون احساس خلأ نشده در قانون اساسي ما، دادگاه عالي يـا مـشابه       در چنين زمينه  

در حقيقت روح قانون اساسي ما، كاري را كه دادگاه عالي           . بيني نشده است   آن پيش 
  .)۱۶ :۱۳۸۰زنجاني،  عميد( بايد انجام دهد از رهبري خواسته است

 اين نظريه بايـد گفـت كـه اولاً احتمـال نقـض قـانون اساسـي توسـط                    در پاسخ به  
 و  )۶۰، اصـل    .ا.ق( رهبري و نهادهاي وابسته به رهبري به علت رياست او بر قوة مجريـه             

 و بـا توجـه بـه حـوزة گـستردة      )۱۱۳، اصل .ا.ق( ترين مقام رسمي كشور دارا بودن عالي 
ثانيـاً  . نون اساسـي وجـود دارد      قا ۱۱۰صلاحيتها و اختيارات رهبري، مصرح در اصل        

نظر ولايت مطلقـة امـر تأكيـد          قانون اساسي صرفاً بر اِعمال قواي حاكم زير        ۵۷اصل  
، ۱۳۶۸دارد كه با توجه به مشروح مذاكرات شوراي بازنگري قانون اساسي در سـال               

 قانون اساسي و دليل بر محصور نبودن اختيـارات رهبـري   ۱۱۰اين اصل ناظر بر اصل      
 مـشروح مـذاكرات     ؛ ۶۶۶ :۱۳۸۵زنجـاني،    عميـد (باشـد     اصل مذكور مي   ةگان ي يازده در بندها 

تـضمين  «لذا نظارت مذكور در اين اصل نسبت به         . )۳ :۱۳۸۰شوراي بازنگري قانون اساسي،     
ثالثـاً نظـارت بـر قـانون اساسـي و تـضمين آن              . خروج موضـوعي دارد   » قانون اساسي 

باشد كه در قانون اساسي چنين امري        يمستلزم وجود تشكيلات و اعطاي صلاحيت م      
  .به رهبري اعطا نشده است

                                                        
  .»ولايت فقيه عادل« قانون اساسي، ذيل عنوان ةمقدم: ك.ر. ١
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  جمهور رئيس .۲ـ۴
جمهور را بـه عنـوان مرجـع تـضمين و صـيانت از قـانون اساسـي                   گروه ديگر، رئيس  

سـو بـا تـصويب       اينها معتقدند كه قانون اساسي ممكن است از يـك         . كنند پيشنهاد مي 
جـراي دولتـي و از سـوي ديگـر بـا نقـض            الا قوانين عادي يا دستورها و مقررات لازم      

هـاي اجرايـي آن مـورد تجـاوز          عملي مقررات آن، يا كوتاهي در فراهم كردن زمينه        
در متن قانون اساسي بسياري از كشورها تمهيداتي در هر دو زمينة مزبور             . قرار بگيرد 

  .انديشيده شده و راهكارهايي طراحي شده است
، وظيفـة اول بـه عهـدة نهـاد خـاص و             در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران        

امـا وظيفـة دوم يعنـي مراقبـت در          . مستقلي به نام شوراي نگهبان گذاشته شـده اسـت         
اجراي اصول قانون اساسي و معطل و متروك نماندن آنها و عدم نقض عملـي آنهـا،                 

  .)۲۰ :۱۳۸۰مهرپور، (جمهور گذاشته شده است  بر عهدة رئيس
وة قضائيه، قوة مقننه، قوة مجريـه، صـدا و سـيما،         ول اجراي قانون اساسي در ق     ئمس

  )۵۰ :۱۳۸۰هاشمي، ( باشد جمهور مي نهادهاي تابع رهبري و غيره رئيس
جمهـور نـاظر بـر اجـراي         اين يك معناي كاملاً صحيح است كه بگـوييم رئـيس          

  .)۵۰ :۱۳۸۰زنجاني،  عميد( قانون اساسي است به صورت نظارت استطلاعي
گانه به وظايف    ي اسلامي ايران، به منظور اجبار قواي سه       در قانون اساسي جمهور   

جمهـور از اختيـارات      جمهـور و بـراي اجبـار رئـيس         قانوني خود از اختيارات رئيس    
رهبر و براي كنترل مقام رهبري از وجود نهادي مردمي به نام خبرگان اسـتفاده شـده                 

  .)۵۰ :۱۳۸۳زنجاني،  عميد( است
ان براي پاسداري از اين قانون، از نظـر تقنينـي و            قانون اساسي جمهوري اسلامي اير    
  :اجرايي قائل به تفكيك شده است

ـ پاسداري تقنيني بر عهدة شوراي نگهبان است كه از طريـق نظـارت بـر مـصوبات                  
  .نمايد مجلس شوراي اسلامي در مطابقت آنها با شرع و قانون اساسي اقدام مي

  رئـيس  ةبـر عهـد   » ي قانون اساسـي   وليت اجرا ئمس«ـ پاسداري اجرايي، تحت عنوان      
  .)۲۸۴ :۱۳۸۰هاشمي، ( جمهور قرار گرفته است

نظريات اين گروه نيز قابل خدشه بوده و ايرادهاي حقـوقي متعـددي بـر آن وارد                 
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  :كه اين ايرادها عبارتند از. است
جمهور و قوة مجريه به لحاظ اختيارات گـسترده و اقتـدارات وسـيع                رئيس )الف

شـود،   اي ديگر، بالاترين تهديد براي نقض قانون اساسي تلقي مي     اجرايي نسبت به قو   
وليت اجراي قانون اساسي و تضمين آن به يـك فـرد منطقـي بـه نظـر                  ئلذا سپردن مس  

  .رسد نمي
 تضمين قانون اساسي و تطبيق اعمال با اصول آن، مستلزم برداشت و تفسير از      )ب

د صـلاحيت تفـسير قـانون       اصول قانون اساسي است؛ يعني اينكـه مرجـع تـضمين باي ـ           
اساسي را داشته باشد تا بتواند موارد مغايرت را تشخيص دهد، در حالي كه در قانون                

  .جمهور اعطا نشده است اساسي چنين صلاحيتي به رئيس
 حوزة اعمال ايـن اصـل       ،۱۱۳ بر اساس نظرية تفسيري شوراي نگهبان از اصل          )ج

 در ايـن رابطـه نظريـة شـمارة          .دباش ـ  اصـول قـانون اساسـي مـي        يفقط مربوط به اجرا   
 مربوط به جايي است كه      ۱۱۳اصل  «: دارد  مقرر مي  ۲/۱۲/۱۳۷۵ مورخ   ۱۴۵۹/۲۱/۷۵

در اينجا  . اصلي از اصول قانون اساسي يا به كلي اجرا نشده باشد يا متوقف شده باشد              
  ١.»ول بخواهد آن اصل را اعمال كندئوظيفة رياست جمهور است كه از مقامات مس

خلاف قانون اساسي تصويب شـده اسـت    جمهور ديد كه قانوني بر     يس اگر رئ  )د
توانـد جلـو آن را       خلاف قانون اساسي داده است آيا مي       ي حكمي بر  ييا دستگاه قضا  

بگيرد؟ آيا با ساختار قانون اساسي ما انطباق دارد؟ با ساختار فعلي قانون اساسي، طبعاً            

                                                        
 دبير شوراي نگهبان خطاب بـه رئـيس قـوة           ۲۲/۷/۱۳۸۰ مورخ   ۱۴۲۶۷/۸۰نامة شمارة   : ك.همچنين ر . ١

  :قضائيه به شرح ذيل
مفـاد  . رساند گيري اجرايي قوانين را مي     راي قانون اساسي، اجرا و احيا و معطل نماندن و شكل          اج«    

 به معناي پيگيري اجرا و احياي اصول قانون اساسي است و رئيس قوة مجريه موظف اسـت         ۱۱۳اصل  
لس، قـوة   وظايف مربوط به آن را مستقيماً اجرا كند و در رابطه با ديگر قوا و نهادها مانند رهبري، مج                  

 آن قـوانين كـه در اختيـار او     يقضائيه و نظاير آنها بايد شرايط و مقدمات لازم را جهت اجـرا و احيـا               
  .باشد مهيا كرده و در صورت عدم اجرا تذكر دهد مي

معمـولاً در قـوانين، دسـتگاه       . وليت اجراي قانون دانستن، غفلت اسـت      ئمفهوم نظارت را لازمة مس        
ي است كه در مقابل اجـرا قـرار        ياي قضا   وظيفه ة نظارت ماهيتاً  ست و وظيف  ار از دستگاه مجري جد    ناظ
مجموعـه نظريـات     ؛۴۲۳ :۱۳۸۴مهرپـور،   (» گيرد و نه تنها لازمة آن نبوده بلكه بـا آن تقابـل دارد              مي

  ).۴۸۸ :۱۳۸۱، شوراي نگهبان، نظريات تفسيري و مشورتي
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  .ا دخالت در قوة ديگر خواهد بود زير؛ بگوييم كه چنين اختياري داردتوانيم نمي
جمهور جلو اجراي حكم دادگاه يا جاي ديگر را بگيرد ظاهراً بـا               اينكه رئيس  )  ه

هميـشه ايـن واهمـه هـست كـه          . كند ساختاري كه قانون اساسي ما دارد مطابقت نمي       
بـه او داده شـود گرچـه ممكـن اسـت بـسيار        ) دخالت در قواي ديگر   (اگر اين اختيار    

شـود و    استفاده مـي   ما گاهي اين اختيار و قدرت در دست او باعث سوء          خوب باشد ا  
 بـه   .)۳۵ :۱۳۸۰مهرپـور،   ( آيـد  ترسـيم از ايـن راه پـيش مـي          آن ديكتاتوري كه از آن مي     

جمهـور مغـاير اصـل       عبارت ديگر اعطاي صلاحيت تضمين قانون اساسي بـه رئـيس          
  .باشد استقلال و تفكيك قوا مي

وليت اجـراي قـانون     ئجمهـور، مـس    اند كه رئيس    اين عقيده  حقوقدانان غالباً بر   «)و
 نقض، تخلف و يا عـدم اجـراي قـانون           ةاساسي را بر عهده دارد و در صورت مشاهد        

  .اساسي بايد با استفاده از ابزارهاي مختلف اقدام نمايد
وليتهاي رياست جمهـوري اسـلامي      ئقانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مس       

  . نيز مؤيد اين امر است۴/۹/۱۳۶۵ايران مصوب 
وليت اجراي قانون اساسي    ئجمهور مس  برداشت حقوقدانان بر اين است كه رئيس      

 حقـوقي بـه     ة ولي با مداق ـ   ،در كلية قوا اعم از مجريه، مقننه و قضائيه را بر عهده دارد            
 قـانون   ۱۱۳رسد اين امر قابل تشكيك اسـت و در واقـع و يـا لااقـل از اصـل                     نظر مي 

موضوع قابل استنباط نيست و اگر قصد چنين بود بايد متن قانون بـه نحـو                اساسي اين   
 قـانون اساسـي ايـن    ۱۱۳ به نظر ما نهايت برداشـت از اصـل     .گرديد ديگري تنظيم مي  

 ةوليت اجراي قانون اساسي در قوة مجريـه و در محـدود           ئجمهور مس  است كه رئيس  
  .)۱۳۶ :۱۳۷۹سفاد، نجفي ا( »رياست خود را داراست و نه نسبت به ساير قوا

وليت اجـراي   ئجمهوري علاوه بـر مـس       مضافاً اينكه اگر بر فرض محال، رئيس       )ز
نفـسه   وليت نظارت بر آن را هم بر عهده داشته باشـد ايـن امـر، فـي           ئقانون اساسي، مس  

شـود؛ چـرا كـه هميـشه مقـام نـاظر بـا مرجـع                 ضمانت اجراي قانون اساسي تلقي نمي     
عادي هم در كنار مقام ناظر، مرجع ضمانت اجـرا نيـز            در قوانين   . تضمين يكي نيست  

ول نظـارت بـر اجـراي    ئبه عنوان مثال سـازمان بازرسـي كـل كـشور مـس            . وجود دارد 
، اما ضمانت اجراي    )۱۷۴، اصل   .ا.ق: ك.ر( باشد صحيح قوانين در دستگاههاي اداري مي     
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باشـد نـه      و يا مرجع تضمين آنها، مراجـع قـضايي و ديـوان عـدالت اداري مـي                 قوانين
به عبارت بهتر سـازمان بازرسـي فقـط بـر حـسن اجـراي               . سازمان بازرسي كل كشور   

كند، اما اينكه با متخلفين از قوانين و يا با اعمال مغاير بـا قـوانين بـه            قوانين نظارت مي  
چه نحوي برخورد شود اين امر از حيطة صلاحيت آن خارج بوده و بر عهدة مراجـع                 

  .باشد ديگري مي

  قضائيه قوة .۳ـ۴
 قانون اساسـي كـه نظـارت بـر          ۱۷۳ و اصل    ۱۵۶ اصل   ۳ گروه ديگري با استناد به بند     

حسن اجراي قوانين بر عهدة قوة قضائيه گذاشته شـده و بـا اسـتظهار بـر اينكـه كلمـة               
به صورت مطلق استعمال شده و هم قانون عادي و هم قانون اساسي را شامل  » قوانين«

اجـراي صـحيح قـانون اساسـي را از وظـايف قـوة              شود، لذا صلاحيت نظارت بـر        مي
  .دانند قضائيه مي

اين نظريـه نيـز مـصون از خطـا نبـوده و داراي ايـرادات متعـددي بـه شـرح ذيـل                        
  :باشد مي

 اگر قوة قضائيه بخواهد براي اين امـر دادگـاه اختـصاصي تـشكيل دهـد از                  )الف
ايـن امـر مغـايرت     بيني نشده اسـت، لـذا        آنجا كه در قانون اساسي چنين مرجعي پيش       

  .صريح با قانون اساسي دارد و نقض قانون اساسي به منظور اجراي آن صحيح نيست
 ةي اختـصاصي، بـر اسـاس نظري ـ       ي ديوان عدالت اداري به عنـوان مرجـع قـضا          )ب

 صرفاً صلاحيت رسـيدگي بـه       ٢ و قوانين و مقررات مربوطه،     ١تفسيري شوراي نگهبان  
وانين و مقررات از شمول رسيدگي ايـن ديـوان           مجريه را داشته و ساير ق      ةمقررات قو 
 قـوانين و    ةكنـد كـه هم ـ     در حالي كه تضمين كامل و تام ايجاب مي        . باشند خارج مي 

  .مقررات موجود مورد نظارت قرار گيرند
 ايجاد مرجعي در بطن قوة قضائيه براي صيانت از قانون اساسـي مغـاير اصـول                 )ج

                                                        
در قـسمت   »  مجريـه  ةقـو  «ةبا توجه بـه قرين ـ    «: ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ مورخ   ۳۲۸۳ ة تفسيري شمار  ةنظري: ك.ر. ١

 رسمي  ةروزنام (» مجريه است  ةدر اين اصل قو   » دولتي« قانون اساسي، مقصود از تعبير       ۱۷۰اخير اصل   

  .)۱۳۸۳، مجموعه قوانين و مقررات كشور
  . مجمع تشخيص مصلحت نظام۲۵/۹/۱۳۸۵ مصوب ،۱۹ و ۱۳مواد  قانون ديوان عدالت اداري،: ك.ر. ٢



 

زه
مو
آ

 
قي
قو
 ح
اي

ه
/

ن 
ستا

 تاب
۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۱۲

۷۴  

 خواهد بود؛ چون قوة قـضائيه نيـز در      عليه و قاضي يكي     است؛ چرا كه مدعي    حقوقي
  .شود موارد بسياري ناقض قانون اساسي محسوب مي

 نـاظر بـر اصـول    ،»نظارت بـر حـسن اجـراي قـوانين    « از ۱۵۶  اصل۳  منظور بند )د
به اين معنـا كـه      . باشد  قانون اساسي مي   ۱۷۴ و   ۱۷۳،  ۱۶۱فصل يازدهم به ويژه اصول      

  .باشد رتباط با وظايف قوة قضائيه مياين نظارت در سطح قوانين عادي و در ا

   رئيس مجلس شوراي اسلامي.۴ـ۴
سو با تصويب قوانين عادي  برخي ممكن است استدلال كنند كه قانون اساسي از يك 

گيـرد كـه در      الاجرا مورد تجـاوز قـرار مـي        و از سوي ديگر با تصويب مقررات لازم       
ات مجلــس شــوراي مــصوب(قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران قــوانين عــادي 

توسط نهـاد خـاص و مـستقلي بـه نـام شـوراي نگهبـان مـورد نظـارت قـرار                      ) اسلامي
 ثانيـاً ذيـل اصـل       ،شوند گيرند و مقررات نيز اولاً در چارچوب قوانين تصويب مي          مي
 قانون اساسي، رئيس مجلس شوراي اسلامي را مكلف نموده است تـا مقـررات               ۱۳۸

مطلـق اسـتعمال    » قوانين«ة  ار دهد و از آنجا كه كلم      مغاير با قوانين را مورد نظارت قر      
 رئـيس   ةشود و اين بر عهـد       لذا هم قانون عادي و هم قانون اساسي را شامل مي           ،شده

ن اساسي را مـورد نظـارت قـرار         مجلس شوراي اسلامي است تا مقررات مغاير با قانو        
  .دهد

  :باشد اين نظريه نيز داراي ايرادهايي به شرح ذيل مي
 كــه از ايــن ميــان فقــط ١هــا اقــسام متعــددي دارنــد نامــه ينيــرات و آ مقــر)الــف

باشـند و سـاير مقـررات بـه         قبلـي مـي    ةشد، مبتني بر قوانين تأييد    هاي اجرايي  نامه ينيآ
 ابوالحمد،  ؛۱۵۱ :۱۳۸۴زاده،   موسي( شوند ربط تصويب مي   صورت مستقل توسط مراجع ذي    

۱۳۸۰: ۸۰(.  
هـا و مـصوبات مقـرر در         نامـه  يني ـر آ  نظارت رئيس مجلس شوراي اسلامي ب ـ      )ب
شود در حالي كه در نظام  را شامل مي» دولتي« قانون اساسي، فقط مقررات    ۱۳۸اصل  

  .زنند حقوقي ما، مراجع ديگري نيز وجود دارند كه دست به تصويب مقررات مي

                                                        
  . ۸۰: ۱۳۸۰ابوالحمد، : نيز ؛۱۵۱: ۱۳۸۴زاده،  وسيم: ك.ر. ١
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 قـانون   ۱۳۸ مقـرر در اصـل    » قـوانين « تفسيري شوراي نگهبان،     ة بر اساس نظري   )ج
 از قــانون اساســي بــوده و رئــيس مجلــس شــوراي اســلامي فقــط  اساســي، منــصرف

 تفسيري ذيـل در     ةگونه كه نظري   آن .صلاحيت تطبيق مقررات با قوانين عادي را دارد       
  :باشد  رئيس مجلس شوراي اسلامي، مؤيد اين ادعا ميةپاسخ به استفساري

  رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
 ۱۳۸ در خـصوص تفـسير اصـل   ؛ ۱۳/۸/۱۳۷۰ ب مورخ   ه ۴۱۹ ةشمارة  عطف به نام  

نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسي قـرار           شوراي ةقانون اساسي موضوع در جلس    
  :گردد گرفت، نظر تفسيري شورا بدين شرح اعلام مي

 »شود  قانون اساسي شامل قانون اساسي نمي      ۱۳۸  قوانين مذكور در ذيل اصل     ةكلم«
  .)۲۲۸: ۱۳۸۰مؤذنيان، (

  قانون اساسيتأسيس دادگاه . ۵ ـ۴
عـالي صـيانت از قـانون اساسـي را پيـشنهاد             برخي اشخاص تشكيل دادگاه يا شوراي     

بينـي   مانده، بـازنگري در قـانون اساسـي و پـيش     حل باقي  به نظر اينان تنها راه    . اند داده
  .)۳۱۶ :۱۳۸۳زاده هريسي،  هاشم(باشد  دادگاه عالي قانون اساسي مي

 آن فراتـر از چـارچوب قـانون اساسـي      ةايـد ايراد ايـن نظريـه نيـز ايـن اسـت كـه              
باشد، به اين معنا كه در حال حاضر و با توجه            موضوع ما، وضعيت فعلي مي    . باشد مي

له ئالا اگر موضـوع و مـس       حل حقوقي وجود دارد؟ و     به قانون اساسي موجود، چه راه     
 ةبه بازنگري در قانون اساسي موكول شود در آن صـورت، موضـوع، حالـت و صـبغ                 

  . خود را از دست خواهد دادحقوقي

   ضمانت اجرايي متمركز اما مغفول.  ۵
 مؤسـس يـا     ةبا توجه به مطالب مذكور، شايد در بدو امر چنـين بـه نظـر آيـد كـه قـو                    

 قانون اساسي جمهوري اسـلامي ايـران تـوجهي بـه موضـوع نداشـته و امـر             قانونگذار
چنـين ابهامـات و     صيانت از قـانون اساسـي را بـه فراموشـي سـپرده و ايـن امـر خـود                     

  واقعاً چنين است؟آيا  اما ،جنجالهايي را باعث شده است
  :پردازيم براي روشن شدن موضوع به بررسي اصل چهارم قانون اساسي مي
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  ١اصل چهارم قانون اساسي .۱ ـ۵
 قـانون اساسـي و تعيـين    ي قانون اساسي، موضـوع ضـمانت اجـرا      قانونگذاربه نظر ما،    

بلكه مرجعي متمركز و همراه با      . از آن عبور نكرده است    مرجع آن را مدنظر داشته و       
به عبـارت   . بيني و تصويب كرده است     نظارت پسيني بر تمامي قوانين و مقررات پيش       

تر صـورت گرفتـه       بر اساس اصل چهارم قانون اساسي، تضميني بهتر و مطمئن          ،ديگر
ول مانـده و بـه       عمل و اجرا مغف ـ    ة ولي متأسفانه اين تضمين و نهاد آن در مرحل         ،است

آن توجهي صـورت نگرفتـه اسـت و ايـن عـدم توجـه باعـث شـده كـه پيـشنهادهاي                  
يكي از دلايل اصلي مغفول     . انحرافي براي ضمانت اجراي قانون اساسي شكل بگيرد       

 قـانون اساسـي     ۹۹ تا   ۹۱ماندن موضوع اين است كه اصل چهارم در ارتباط با اصول            
راموشي اصل چهارم ايـن بـوده اسـت كـه در             علت ف  ، به بيان رساتر   .تفسير شده است  

 ۹۱مقرر در اصل چهـارم همـان فقهـاي موضـوع اصـل              » فقهاي شوراي نگهبان  «واقع  
بلكه فقهـاي   . در حالي كه موضوع اينچنين نبوده است      . قانون اساسي تعبير شده است    

» مجلس شـوراي اسـلامي  «صرفاً از نظر عدم مغايرت مصوبات   قانون اساسي ۹۱اصل  
ن شرع و قانون اساسي شكل گرفته است در حالي كه فقهاي اصل چهـارم از                با موازي 

اسـلامي و   اعم از مصوبات مجلس شـوراي       ( قوانين و مقررات     ةنظر عدم مغايرت هم   
  .شكل گرفته است) غير آن

 قـانون اساسـي در حـين تـصويب اصـل چهـارم در مقـام بيـان تـضمين                     قانونگذار
 و اين موضـوع هـيچ ارتبـاطي بـا تـضمين             ترين هنجار حقوقي كشور بوده است      عالي

گونـه   آن. عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با قانون اساسي نداشته است          
كه مشروح مذاكرات اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي نيز بر ايـن موضـوع               

  :دلالت صريح دارد
اشـت و   ما اصل چهار را به رأي گذاشتيم و رأي كافي نياورد و يك رأي كـم د                ... 

                                                        
 قوانين و مقررات مدني، جزايي، مـالي، اقتـصادي، اداري، فرهنگـي،             ةكلي:  قانون اساسي   چهارم اصل. ١

 اصـول  ةاين اصل بر اطلاق يا عموم هم. نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد       
 شوراي نگهبان ي فقهاةات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهد قانون اساسي و قوانين و مقرر     

  .است
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اي بود كه مطرح شد و معلوم شد كه آن هم براي رفع            يك رأي مربوط به نكته     اين
دهنـده چـه      توضيح لازم دارد و آن اين اسـت كـه مقـام تـشخيص              ،هرگونه دغدغه 

كسي باشد؟ به طور خصوصي تذكر داده شد كه به هر حال در خود قانون اساسـي                 
جـا بنويـسيم كـه        همـين  اگـر در  ... براي تـشخيص ايـن قـسمت بايـد فكـري بـشود            

آيد و مانعي هم ندارد و       باشند هيچ مشكلي هم پيش نمي       فقهاي عصر مي   ،صمشخِّ
از لحاظ فقـاهتي كـه دارنـد هـيچ اشـكالي نـدارد و مخـالفتي هـم وجـود نـدارد و                        
تشخيص اين اصل طبق ضوابطي كه در اصول آينده آمـده اسـت بـه عهـدة فقهـا و              

 براي قوانين مجلـس     ،ايد  نگهبان كه گذاشته   فرمايند آن شوراي   مي. مجتهدين است 
طور نيست؟ براي اينكه قـوانين مجلـس شـوراي ملـي را              شوراي ملي است مگر اين    

در صـورتي   . دهنده آن اسـت    گردد به آن شورا و تشخيص      خواهند بگويند برمي   مي
كه شوراي نگهبان فقط براي قوانين مصوب مجلس شوراي ملـي اسـت، در حـالي                

؛ در  »فقيه اعلـم  «بنويسيد  . يند اطلاقات و عمومات اين قانون اساسي      گو كه اينجا مي  
. تـا از ابهـام بيـرون بيايـد        » فقيه اعلم «ولايت فقيه هم داشتيد و در اينجا هم بنويسيد          
مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهـايي      (» يعني آن اعلمي كه به نظر اكثريت مردم باشد        

  .)۳۴۷ـ۱/۳۴۶ :۱۳۶۴، قانون اساسي

ارتبـاط بـا    شود كه تصويب اصـل چهـارم قـانون اساسـي، بـي          ملاحظه مي بنابراين  
 بوده است؛ چرا كه اصول اخيرالذكر فقط مختص به تـشخيص عـدم              ۹۱و   ۷۲اصول  

مغايرت قوانين مـصوب مجلـس شـوراي اسـلامي بـا قـانون اساسـي و مـوازين شـرع                     
توانـد   كند كه مجلس شوراي اسلامي نمي  تصريح مي۷۲گونه كه اصل     باشند، آن  مي

قوانيني وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمي كشور يا قانون اساسي مغايرت  
؛ اعـم از قـوانين مـصوب        »قـوانين «در حالي كه اصـل چهـارم از عبـارت           . داشته باشد 

كه خارج از شمول قوانين » مقررات«مجلس شوراي اسلامي و يا غير آن و از عبارت   
  .باشد استفاده كرده است مي

مصوبات مجلـس شـوراي اسـلامي،         اصل چهارم قانون اساسي، علاوه بر      در واقع 
  .مصوبات و مقررات ساير قوا و مراجع و نهادها را نيز در نظر گرفته است

 قـانون  ۹۱ و ۷۲شود كه اصل چهارم، يك اصل مستقل از اصول   پس ملاحظه مي  
حـاظ اينكـه   باشـد و بـه ل   اساسي بوده و دايرة شمول آن، هم قوانين و هم مقررات مي          
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 آن مـشخص    ةكننـد   اجراي اين اصل تحت يك ضابطه در بيايد و مقام تـضمين            نحوة
ول آن  ئمـس   قـانون اساسـي را     ۹۱ قانون اساسي، فقهاي مقرر در اصل        قانونگذارگردد  

تعيين نموده و اين در واقـع يـك صـلاحيت و تكليـف اضـافي اسـت كـه بـه فقهـاي           
 قانون مربوط بـه تعـداد و شـرايط و           ةهيگونه كه ت   آن. شوراي نگهبان اعطا شده است    

كيفيت انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان رهبري براي اولين دوره به فقهاي شوراي            
 يو يا اينكه همين فقها به عنوان اعـضا        . )۱۰۸، اصل   .ا.ق: ك.ر( نگهبان واگذار شده است   

ل ثابت در مجمع تشخيص مصلحت نظام عضو بوده و يا ساير وظايفي كه بـر طبـق اصـو                  
  .)۱۷۷ و ۱۱۸، ۱۱۱، اصول .ا.ق: ك.ر( شان گذارده شده است متعدد قانون اساسي بر عهده

بــراي اثبــات ادعــا لازم بــه ذكــر اســت كــه حتــي در حــين تــصويب ايــن اصــل،  
دهنـده، مراجـع و      پيشنهادهاي ديگري نيز صـورت گرفتـه اسـت كـه مقـام تـشخيص              

د تشخيص اين امر به شوراي      به نظر من باي   «اشخاص ديگري باشند، با اين عبارت كه        
 امـا  .)۱/۳۵۱: ۱۳۶۴، مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهـايي قـانون اساسـي    (»رهبري احاله شـود   

بـراي ايـن موضـوع تعيـين       ) فقهـاي شـوراي نگهبـان      (۹۱نهايتاً فقهاي مقرر در اصـل       
، بلكه اين صلاحيت، يك     ۹۱ و   ۷۲اما نه از باب صلاحيتهاي مقرر در اصول         . اند شده

  .باشد  جديد و اضافي ميصلاحيت
 قانون اساسي ملتفـت موضـوع       قانونگذارمبني بر اينكه،    (مجدداً در تأييد اين ادعا      

) بوده و بر خلاف برخي ادعاها، نهاد صيانت از قـانون اساسـي را از نظـر دور نداشـته                 
توان به مشروح مـذاكرات اعـضاي مجلـس بررسـي نهـايي قـانون اساسـي اسـتناد                    مي

  :كنيم اد ملاحظه مي در اين اسن.جست
منظور، پاسداري از احكام اسلام و قـانون اساسـي از نظـر عـدم مغـايرت مـصوبات                   
مجلس با قانون است اما از نظر پاسـداري از اجـراي قـانون لازم نيـست تـذكر داده               

 بعد از آنكه ما نظام جمهوري اسلامي را در مملكت امضا كرديم اين قـانون                ،بشود
 احكـام شـرع بايـد حـافظ         .ايد حافظ هم داشـته باشـد      اساسي و جمهوري اسلامي ب    

داشته باشد اگر شوراي نگهبان در طـي ده روز نوشـت كـه ايـن قـانون مخـالف بـا                      
اسلام و قانون اساسي نيست ولي بعد از بيست روز فهميد اشتباه كرده، ما بـراي آن                 

 مجـدد  گوييم كه هميشه امكان اظهارنظر طور مي هم بايد فكري بكنيم، بنابراين اين    
  .)۹۴۷ـ۲/۹۵۸ :همان() يعني همان نظارت پسين(باشد 
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شود كه اعضاي مجلس بررسي نهايي قانون اساسي هـم نظـارت              ملاحظه مي  پس
انـد و     قوانين و مقررات را در نظر داشـته        ةپسين بر قوانين و هم نظارت متمركز بر هم        

ــوده اســت  راه ت  كــه همــة قــوانين و مقــررا ١حــل آن نيــز تــصويب اصــل چهــارم ب
بايـد منطبـق بـا      ) هـا و سـاير اعمـال اداري        نامـه  هـا، بخـش    نامـه  هـا، آيـين    نامه تصويب(

ي قانون اساسـي    يرئيس مجلس بررسي نها    بيحتي نا . ترين هنجار حقوقي باشند    عالي
  :گويد خطاب به يكي از اعضاي مجلس مي

صـدر در كـشورهاي داراي پارلمـان، دادگـاه قـانون اساسـي يعنـي                 آقاي دكتر بني  
 قانون اساسي در مواردي كه شكايت كنند كه يك قانوني بر خلاف قانون              ةممحك

  .)۲/۹۵۹ :همان( كند اساسي است رسيدگي و اظهارنظر مي

بايد توجه داشت كه نظارت بر قانون اساسـي و تـضمين آن توسـط مرجـع اصـل                   
اصل گانه با  چهارم، علاوه بر اينكه به لحاظ استقلال و عدم وابستگي آنها به قواي سه 

باشد، با روح حاكم بـر قـانون اساسـي نيـز منطبـق               استقلال و تفكيك قوا سازگار مي     
گونه كه متـذكر شـديم تـضمين قـانون اساسـي و نظـارت بـر                   چرا كه همان   ؛باشد مي

 قـانون   ۹۸اساس اصل    باشد كه بر   دن صلاحيت تفسيري مي   واجراي آن مستلزم دارا ب    
 ةدر حـالي كـه قـو   . ان اعطا شده اسـت  اساسي چنين صلاحيتي به فقهاي شوراي نگهب      

  .مؤسس چنين صلاحيتي را به مراجع و مقامات ديگر اعطا نكرده است

  دايرة شمول اصل چهارم. ۲ ـ۵
شـوند    به قانون اساسي، قانون عادي و مقررات تقسيم مـي ،مراتب قوانين از نظر سلسله  

هــا،  مــهنا آيــين: شــود و مقــررات عبارتنــد از كــه قــانون توســط مجلــس تــصويب مــي
ت دولـت   ئها و هر عملي كه توسط نهادهاي حكومتي يا هي          نامه ها، بخش  نامه تصويب

  .گردند يا دستگاههاي اداري به معناي عام تصويب و اتخاذ مي
اطلاق اصل چهارم شامل كلية قوانين و مقرراتي است كه در جمهـوري             «بنابراين  
  .)۲۱۴ :۱۳۸۵زنجاني،    عميد( »گردد  ميسه قوه و ساير نهادهاي حاكميتي اعمال  هر  اسلامي در

                                                        
 مجلس بررسي نهايي قـانون اساسـي تهيـه و تـصويب             ينويس نبوده و توسط اعضا     اصلي كه در پيش   . ١

  ).۷۵ :۱۳۷۵يزدي، : ك.ر( گرديده است
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 تفـسيري راجـع بـه اصـل چهـارم صـادر       ة شوراي نگهبـان دو نظري ـ  ، اين اساس  بر
  .باشد كنندة حوزة شمول اين اصل مي نموده است كه مشخص

مستفاد از اصل   «: دارد  كه مقرر مي   ۸/۲/۱۳۶۰ مورخ   ۱۹۸۳بر اساس نظرية شمارة     
طـور اطـلاق كليـة قـوانين و مقـررات در تمـام        قانون اساسي اين اسـت كـه بـه           چهار
ها بايد مطابق موازين اسلامي باشد و تشخيص اين امر بر عهـدة فقهـاي شـوراي       زمينه

گـردد و     بنابراين قوانين و مقرراتي را كه در مراجـع قـضايي اجـرا مـي               ،نگهبان است 
دانـد جهـت بررســي و    عـالي قـضايي آنهـا را مخـالف مــوازين اسـلامي مـي       شـوراي 

يص مطابقت يا مخالفت با موازين اسلامي براي فقهـاي شـوراي نگهبـان ارسـال                تشخ
  .)۴۸: ۱۳۸۰، مجموعه نظريات شوراي نگهبان: ك.ر(» داريد

 ــ  ــان در نظري ــوراي نگهب ــين ش ــمارة   ةهمچن ــه ش ــسيري ديگــر ب ــورخ ۴۵۷۵ تف  م
 حتي مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام را محدود بـه اصـل چهـارم               ۳/۳/۱۳۷۲

مطابق اصل چهـارم قـانون اساسـي، مـصوبات          «: دارد ن نظريه مقرر مي   اي. نموده است 
  .)۲۳۲: همان: ك.ر( »تواند خلاف موازين شرع باشد مجمع تشخيص مصلحت نظام نمي

   اعمال اصل چهارمةنحو. ۳ ـ۵
باشـد لـذا      از آنجا كه اعمال اين اصل، مستلزم نوعي نظارت بعدي و پسيني مي             )الف

 اسـلامي كـه بـه       نگهبـان بـر مـصوب مجلـس شـوراي         بر خلاف نوع نظارت شوراي      
 ايـن نـوع نظـارت بايـد     ،گيرد كار و بدون شكايت صورت مي صورت پيشيني و خود   

 زمـاني نظـارت اعمـال    ، به عبارت ديگر.همراه با ارجاع و شكايت و دادخواهي باشد       
شود كه فرد يا مقام يا مرجعي از موضوع شكايت نموده و ادعـاي مغـايرت آن را                   مي
  .ه باشدداشت

اعمال اصل چهارم صرفاً محدود به تشخيص مغايرت قانون و مقررات با هنجـار              ) ب
  .شود نه نسخ آنها؛ چرا كه ظاهر اصل چهارم دلالت بر اين ادعا دارد عالي حقوقي مي

ي و نـسخ    قانونگـذار  قانون اساسي صـلاحيت انحـصاري        ۷۱ از آنجا كه اصل      )ج
سـت لـذا فقهـاي شـوراي نگهبـان فقـط            آن را براي مجلـس شـوراي اسـلامي قائـل ا           

  .دهند مغايرت را تشخيص مي
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 حكم فعلي ضرورت برقراري نظم در امـور و تقـسيم و تفكيـك وظـايف كـه                 )د
به عبارت  . دهد مؤيد اين استنباط است     فلسفة وجودي قانون اساسي را نيز تشكيل مي       

اظر حق دخالت   اي صورت نگيرد مقام ن      تا زماني كه شكايتي از قانون يا مقرره        ،ديگر
 اوسـت و    ةصـورت شـكايت، فقـط تكليـف تـشخيص مغـايرت بـر عهـد                ندارد و در  

  .باشد ربط مي  مراجع ذيةجايگزيني قانون يا مقررات جديد بر عهد
 ميان تشخيص و وضع و انتشار قانون و مقررات جـايگزين، قـانون و               ة در فاصل  )  ه

قهـاي شـوراي نگهبـان بـا         ف ،به عبارت ديگـر   . الاجراست مقررات سابق همچنان لازم   
تشخيص و ابلاغ قوانين و مقررات مغاير، به تكليف خويش عمل نمـوده و نـسبت بـه             

  .اي ندارند  اختيار و وظيفه، تكاليف ناشي از آنياجرا
 لازم است فقهاي شوراي نگهبان در راستاي انجـام تكـاليف قـانوني و شـرعي                 )و

باشند نـسبت بـه تأسـيس        ر مي دا خويش كه بر اساس اصل چهارم قانون اساسي عهده        
تشكيلات نظارتي در سطح سازمانها، نهادها و مناطق جغرافيـايي اقـدام و بـا پـذيرش                 

ترين هنجار حقوقي  خواهي افراد و اشخاص نسبت به صيانت از عالي  شكايات و تظلم  
  .اقدام نمايند

چند ممكن است ايراد شود كه اصل چهارم صرفاً ناظر بـر مـوازين اسـلامي     هر) ز
 امري كه مغاير اولاًباشد اما بايد اذعان داشت كه       وده و منصرف از قانون اساسي مي      ب

 مـوازين   ثانياً. با موازين اسلامي باشد به طريق اولي مغاير با قانون اساسي خواهد بـود             
 لذا صيانت از    ،شود ترين هنجار حقوقي در نظام حقوقي ما محسوب مي         اسلامي عالي 
صيانت از قانون اساسـي در بـر نداشـته باشـد، مطمئنـاً كمتـر                اي بيشتر از     آن اگر بهره  

  .نخواهد داشت

  نتيجه
قــانون اساســي جمهــوري اســلامي ايــران، بــراي حاكميــت قــانون و شــرع و تــضمين 

ترين هنجار حقوقي، مرجعي واحد و متمركـز و در عـين حـال نظـارتي از نـوع                    عالي
ارم قـانون اساسـي، ايـن       بيني نموده است كه بر اساس صراحت اصل چه         پسيني، پيش 

  : لذا،گردد  قوانين و مقررات ميةتضمين به صورت عام و مطلق شامل هم
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حتي پـس از تأييـد شـوراي نگهبـان و      (  قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي     ـ۱
توانند به ادعاي مغايرت با قـانون اساسـي و هنجـار برتـر حقـوقي                 مي)  اجرا ةدر مرحل 

 فقهـاي شـوراي     ة رسيدگي به ايـن امـر بـر عهـد          مورد شكايت و دعوا قرار گيرند كه      
  .نگهبان بوده تا در صورت تشخيص صحت ادعا، موارد مغايرت را اعلام نمايند

الاجرا، همچـون قـوانين مـصوب قبـل از پيـروزي انقـلاب               ـ از ساير قوانين لازم    ۲
اسلامي، قوانين مصوب شوراي انقلاب، قـوانين مـصوب مجمـع تـشخيص مـصلحت              

ان در نزد فقهاي شوراي نگهبان به ادعاي مغايرت آنها با هنجـار برتـر               تو مي... نظام و 
  .شكايت كرد

ــاعــم از آ(ـ از هــر نــوع مقــررات  ۳ و ...) هــا، مــصوبات، دســتورالعمل و نامــه يني
تصميمهاي قضايي مغاير با قانون اساسي كه قابـل شـكايت در ديـوان عـدالت اداري                 

زد فقهاي شوراي نگهبان شكايت نمود كه       توان به استناد اصل چهارم، در ن       نباشند مي 
  .باشد رسيدگي به اين شكايت از تكاليف آنان مي

ار نظير مجمع تشخيص مصلحت نظام، شـوراي  ذگ ـ مصوبات ساير مراجع قاعده   ۴
مصون از نظارت مقرر در     ... عالي انقلاب فرهنگي، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و        

هنجـار مرجـع، حـق شـكايت از آنهـا           اصل چهـارم نبـوده و در صـورت مغـايرت بـا              
  .باشد محفوظ مي

ـ هر فرد و شخصي كه ادعاي نقض حقوق اساسي خويش را داشته باشـد و هـر            ۵
نوع عمل تقنيني، قضايي، اداري و حتي حزبي و گروهـي را كـه مغـاير بـا آزاديهـا و           

تواند از آنهـا در مرجـع مقـرر در اصـل             حقوق مصرح خود در قانون اساسي بيابد مي       
  .خواهي نمايد هارم تظلمچ
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